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مقدمة مترجم

به  آشور  تاریخ  دربارۀ  تاکنون  که  است  تحقیقی‌ای  اثر  مفصل‌ترین  تردید  بدون  حاضر  کتاب 

زبان‌های  و  تمدن‌ها  دپارتمان  در  آشورشناسی  استاد  نویسنده  است.  شده  منتشر  فارسی  زبان 

خاور نزدیک دانشگاه ییل است. او پژوهشگری برجسته در حوزۀ امپراتوری آشور است و جز 

این کتاب، آثار دیگری هم در موضوع تاریخ و فرهنگ بین‌النهرین باستان نوشته است. از نقاط 

قوت این کتاب آن است که فقط به تاریخ سیاسی آشور نپرداخته، بلکه در عین بررسی رویدادهای 

تاریخی و سیاسی به تاریخ اجتماعی آشوریان ــ مردمی که برای نخستین بار در دنیا امپراتوری 

تشکیل دادند ــ هم به‌تفصیل پرداخته است.

دربارۀ ترجمۀ حاضر چند نکته گفتنی است. نخست آن‌که نویسنده با توجه به سلیقه و روش 

غیرمذهبی )سکولار( خود، به جای عبارت تاریخ میلادی، عبارت دوران مشترک را به کار می‌برد. 

مبدأ هر دو، یعنی تاریخ میلادی و دوران مشترک، یکی است، بنابراین سال‌ها و فاصله‌ها تغییری 

 سال 100 میلادی گفته می‌شود سال 100 دوران مشترک. از این رو، 
ً
نمی‌کنند، و فقط به جای مثلا

اختصارات آن نیز چنین خواهد بود: CE، در ازای Common Era که برابر با همان میلادی )م( 

است؛ و BCE در ازای Before Common Era، که برابر با قبل از میلاد مسیح )ق.م( است. چون 

این رویه در زبان ما جا نیفتاده، و در واقع مترجم برای نخستین بار در این کتاب با چنین روشی آشنا 

شده است، ما در تمام متن از همان اختصار آشنا و رایج »م« و »ق.م« استفاده کرده‌ایم. 

نکتۀ دیگر مربوط به نام‌هاست. در چنین کتاب مبسوطی دربارۀ تاریخ آشور، نام‌های پادشاهان 

و اشخاص متعلق به چندین فرهنگ و سنت باستانی‌اند: آشوری، کلدانی، بابلی، مادی، فارسی 

 
ً
باستان، و سریانی. برای ضبط و تلفظ صحیح این نام‌ها نه‌تنها آشنایی با تاریخ، بلکه آشنایی نسبتا

بسنده‌ای با زبان‌شناسی نیز مورد نیاز است. متأسفانه، مسکین‌مترجم این تخصص را ندارد. من 

 تا بیش از یک‌سوم کتاب، از رایج‌ترین نشانه‌های آواشناختی )فونتیک(، 
ً
در ترجمۀ حاضر، تقریبا
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برای ضبط تلفظ اسم‌ها با الفبای فارسی استفاده کردم و بعد متوجه شدم راه را اشتباه رفته‌ام، و 

ناگزیر روشی دیگر برگزیدم. برای اطمینان از صحت نگارش تلفظ نام‌ها، از تطبیق آن‌ها با منابع 

متعدد، از جمله ترجمۀ کتاب مقدس، و متون تاریخی کهن معتبر، نظیر مختصرالدول ابن ‌عبری، 

کتاب‌های  در ضمن  برده‌ام.  بهره  این‌ها  نظایر  و  فارسی،  دایرة‌المعارف  مثل  امروزی‌تر  منابع  و 

منتشر‌شده دربارۀ تاریخ آشور و بین‌النهرین را نیز از نظر دور نداشتم. با این حال، بارها پیش آمده 

که در ضبط و تلفظ واژه‌ای مردد بمانم. بنابراین تصمیم گرفتم که در برابر هر نام یا واژۀ باستانی 

که اولین بار می‌آید، بدون استثنا آوانگاری لاتین آن را، درست همان‌طور که در متن آمده، در 

نمایه بیاورم؛ سپس در نمایه نیز در برابر هر اسم و واژه، آوانگاری لاتین آن را بنویسم، تا اگر نامی 

 لاتین آن را ببیند و به 
ً
یا کلمه‌ای در صفحه‌های بعد تکرار شد، خواننده با مراجعه به نمایه، فورا

خاطر آورد. امیدوارم سهوها و لغزش‌ها در این مورد اندک باشند.

امیر حسین‌زادگان،  آقای  قدیمی جناب  به‌ویژه دوست  ققنوس،  انتشاراتی  گروه  از  پایان  در 

مدیر قانونمند و شریف آن، و نیز ویراستاران سختکوش آن که در عرضۀ هرچه بهتر این کتاب 

تلاش کرده‌اند سپاسگزاری می‌کنم.
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فهرست مهم‌ترین فرمانروایان آشور

در فهرست حاضر نام و سال‌های حکومتِ مهم‌ترین فرمانروایان آشور بدون صفات و القاب معمولِ 

خاص نام‌های باستانی خاور نزدیک در این کتاب آمده است. شمارۀ پیش از نام هر فرمانروا جایگاه 

بر اساس  شناخته‌شده‌ای  آشوری  رویدادنامۀ  که  می‌دهد،  نشان  آشور«1  پادشاهان  »فهرست  در  را  او 

پایان  پنجم  لمَنصَر 
َ

ش با  آشور  پادشاهان  فهرست  خطی  نسخه‌های  است.  اول ق.م  هزارۀ  نسخه‌های 

نظام شماره‌گذاری  تا 117،  از 110  او،  از  پادشاهان پس  نام  از  می‌یابد )ش 109(؛ شماره‌های پیش 

ادامه می‌دهند. ای‌تی‌تی و زریقوم در فهرست پادشاهان آشور ثبت نشده  فهرست پادشاهان آشور را 

فرمانروای  نام چندین  تاریخی‌شان در فهرست گنجانده شد‌ه‌اند، در حالی که  اهمیت  به خاطر  بلکه 

نام  نمی‌گیرد.2  قرار  فهرست  آن  در  نیستند  تأییدشده  که چندان  آشور  پادشاهان  فهرست  در  ثبت‌شده 

همسران اصلی شناخته‌شدۀ پادشاهان آشور نو نیز در فهرست صفحهٔ بعد به صورت ایرانیک آمده است. 

می‌توان  دقیق  بسیار  را  بعد،  به   )87 )ش  اول  پیلسر  تیگلات  از  پادشاهان،  سلطنت  تاریخ 

دارد.  وجود  لغزش‌هایی  و  خطاها   
ً
احتمالا پیشین  پادشاهان  مورد  در  که  حالی  در  گرفت،  پی 

امپراتوری  از  پیش  آشور  شهر  کتاب  از  قدیم  دورۀ  آشور  فرمانروایان  برای  ارائه‌شده  تاریخ‌های 

آشور3 اثر گویکو باریامووچ )در دست انتشار( اخذ شده‌اند.

به رسم تقویم بین‌النهرینی، سال نخستِ درج‌شده برای یک فرمانروا سال بر تخت نشستن 

او نیست، بلکه نخستین سال کامل فرمانروایی اوست. به این ترتیب، هرچند شلمنصر سوم )در 

فهرست پادشاهان آشور، ش 102( در واقع در سال 859 ق.م بر تخت نشسته، گفته می‌شود که 

از سال 858 تا 824 ق.م حکومت کرده است.

1. The Assyrian King List (AKL)

2. به بیان دقیق‌تر، نویسنده چند نام به فهرست افزوده و چند نام بی‌اهمیت از آن حذف کرده. )پانوشت‌های سراسر کتاب 
افزودۀ مترجم است.(

3. Assur Before Assyria
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هزارۀ سوم ق.م 
			         سدۀ بیست و سوم   )Ititi( ای‌تی‌تی 	 00

		         نیمۀ سدۀ بیست و یکم  )Zarriqum/Sarriqum( زریقوم 	 00
		         حدود 2025؟   )Sulili/Sulê( سولی‌لی/ سوله 	 27

دورۀ آشور قديم
پوزور آشور اول )Puzur-Ashur I( 	         حدود 2020؟  	 30

)Shalim- Ahum( شالیم اهوم 	 31
 )Ilushumma( ایلوشوما 	 32

		         حدود 1930-1969  )Erishum I( اریشوم اول 	 33
			         حدود 1916-1929   )Ikunum( ایکونوم 	 34
شاروم کن )Sharrum-ken( )سارگن اول( 	         حدود 1876-1915 	 35
پوزور آشور دوم )Puzur-Ashur II(	         حدود 1868-1875 	 36

		         حدود 1824/1834-1867  )Naram- sîn( نارام سین 	 37
		         حدود 1809-1823/1833  )Erishum II( اریشوم دوم 	 38

شمشی ادد اول )Shamshi- Adad I( 	         حدود 1776-1808 	 39
ایشمه داگان اول )Ishme- Dagan I( 	         حدود 1736-1775 	 40

)Mut- Ashkur( موت اشکور 40آ 	
 )Rimush( ریموش 40ب 	

)Puzur-Sîn( پوزور سین 40ج 	

دوران گذار 
 )Ashur-dugul( آشور دوگول 	 41

			         حدود 1730    )Adasi( اداسی 	47
		         حدود 1719-1729  )Belum-bani( بلوم بانی 	48
		         حدود 1616-1630  )Kidin-Ninua( کیدین نینوا 	54
شمشی ادد دوم )Shamshi-Adad II(	         حدود 1591-1597 	 57
ایشمه داگان دوم )Ishme-Dagan II(	         حدود 1574-1590 	 58
شمشی ادد سوم )Shamshi-Adad III(	         حدود 1557-1573 	 59
		         حدود 1530-1556 )Ashur-nirari( آشور نیراری اول 	 60
پوزور آشور سوم )Puzur-Ashur III(	         حدود 1505-1529 	 61
		         حدود 1491-1504  )Enlil-nasir( انلیل نصیر اول 	 62
آشور بل نیشِشو )AShur-bel-nisheshu( 	         حدود 1409-1417 	 69

دورۀ آشور میانه 
آشور اوبالیت اول )Ashur-uballit I( 	         حدود 1328-1363 	 73
		         حدود 1274-1305 )Adad-nirari I( ادد نیراری اول 	 76
شلمنصر اول )Shalmaneser I(	                             حدود 1244-1273 	 77

توکولتی نینورتای اول )Tukulti- Ninurta I(                حدود 1207-1243 	 78
آشور نادین اپلی )Ashur- nadin- apli( 	         حدود 1203-1206 	 79
آشور نیراری سوم )Ashur-nirari III(	         حدود 1197-1202 	 80
انلیل کودوری اوسور )Enlil-kudurri-usur(	         حدود 1192-1196 	 81
نینورتا اپیل اکور )Ninurta-apil-Ekur( 	         حدود 1179-1191 	 82

		         حدود 1133-1178  )Ashur- dan( آشور دان اول 	 83
نینورتا توکولتی آشور )Ninurta-tukulti-Ashur(      حدود 1133؟  	 84

1076-1114        	)Tiglath-pileser I( تیگلات پیلسر اول 	 87
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1056-1073   			  )Ashur-bel-kala( آشور بل کالا 	 89
1031-1049   		  )Ashurnasirpal( آشورنصیرپال اول 	 92
1019-1030  			  )Shalmaneser II( شلمنصر دوم 	 93
1013-1018   		 )Ashur-nirari IV( آشور نیراری چهارم 	 94
972-1012   			   )Ashur- rabi( آشور رابی دوم 	 95
935-966   		  )Tiglath-pileser II( تیگلات پیلسر دوم 	 97

دورۀ آشور نو

912-934   			  )Ashur-dan II( آشور دان دوم 	98
891-911   			  )Adad-nirari II( ادد نیراری دوم 	 99
884-890  		 )Tukulti-Ninurta II( توکولتی نینورتای دوم 	 100

 883-859   	 	)Ashurnasirpal II( آشورنصیرپال دوم 	 101
)Mullissu-mukannishat-Ninua( 1 مولیسو موکانیشات نینوا 		

824-858   			  )Shalmaneser III( شلمنصر سوم 	102
811-823   		 )Shamshi-Adad V( شمشی ادد پنجم 	103

 )Sammu-ramat (Semiramis(()سامو رامات )سمیرامیس 		
783-810   		  )Adad-nirari III( ادد نیراری سوم 	104
773-782   		 )Shalmaneser IV( شلمنصر چهارم 	105

)Hamâ( حما 		
755-772   		  	)Ashur-dan III( آشور دان سوم 	106
745-754   	 	)Ashur-nirari V( آشور نیراری پنجم 	107
727-744   	 	)Tiglath-pileser III( تیگلات پیلسر سوم 	108

)Yabâ( یابا 		
722-726   			  )Shalmaneser V( شلمنصر پنجم 	109

 )Banitu )?((بانیتو؟‌ 		
705-721   			  )Sargon II( سارگن دوم 	110

)Atalya( 2. عَتَلیا )Ra’imâ( 1. رعیما 		
681-704   			   )Sennacherib( سناخریب 	111

)Naqia( 2. نقیه )Tashmetu-sharrat( 1. تاشمتو شرّات 		
669-680   			   )Esarhaddon( اسرحدون 	112

)Esharra-hammat( رّا حمات
َ

اِش 		
631-668   			  )Ashurbanipal( آشوربانیپال 	113

)Libbali-sharrat( لیبالی شرّات 		
627?-630   		  )Ashur-etel-ilani( آشور اتل ایلانی 	114

627?   		 )Sîn-shumu-lishir( سین شومو لیشیر 	115
612-626?   		  )Sin-Sharru-ishkun( سین شارو ایشکون 	116

609-611   		 )Ashur-uballit II( آشور اوبالیت دوم 	117

1. همۀ زنانی که نامشان )به صورت ایرانیک( پس از نام پادشاهان آمده همسران قانونی آن‌ها بوده‌اند. 
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توضیحی دربارة ترجمة متون آشوری

در متن‌های ترجمه‌شده از آشوری و بابلی، علامت »] [« حاکی از بازسازی افتادگی یا عبارت‌های 

مخدوش، و علامت ») (« حاوی افزودگی برای روشن شدن معنی یک عبارت است. مواردی 

که در آن‌ها بازسازی ثبت نشده، به‌روشنی در توضیحات پایانی خواهد آمد. ترجمه‌ها برگرفته 

از روایات منقول از متون‌اند، مگر جایی که نظر نویسندۀ حاضر لازم آید. ترجمه‌های مربوط به 

کتاب مقدس، با تصرفاتی نادر، از نسخۀ معیار تجدیدنظرشدۀ جدید1 اخذ شده‌اند.

1. New Revised Standard Version
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پیشگفتار

در تابستان سال 671 ق.م ارتش اعزامی اسرحدون، پادشاه آشور، غرب آسیا را زیر پا گذاشت، 
هَرْقه، فرعون مصر، گریخت، اما همسر، 

َ
از شبه‌جزیرۀ سینا گذشت، و وارد سرزمین مصر شد. ت

که  ساحران،  و  جن‌گیران،  حرفه،  اهل  درآمدند.  اسارت  به  حرمش  زنان  از  بسیاری  و  ولیعهد 
شمارشان به صدها تن می‌رسید، همراه با غنایم بسیار و گروگان‌های سیاسی به نینوا، پایتخت 

باعظمت اسرحدون، نهاده بر کرانۀ رود دجله در شمال‌شرق عراق، منتقل شدند.
از  یکی  در  اسرحدون  پیش‌تر،  سال  دو  می‌رفت.  شمار  به  بی‌سابقه‌‌ای  پیروزی  آشور  برای 
کتیبه‌هایش اظهار کرده بود که تمام دشمنانش »همچون نی‌ در طوفان به لرزه درآمدند«، چنان‌که 
اکنون،  شود«.  رویارو  او  با  نتواند  من  سلاح  که  نبود  رقیبی  »هیچ  و  فروریخت«،  »دل‌هایشان 
واقعیت  به  را  می‌توانست لاف‌زنی‌هایش  بر مصر،  بزرگش  پیروزی  از  آشور، سرخوش  پادشاه 
تبدیل کند. او نامه‌هایی ارسال کرد و از فرمانروایان سرزمین‌های دوردست حوزۀ مدیترانه هدیه 
دادند،  تن  خواسته‌اش  به  آن‌ها  چون  امروزی.  اسپانیای  و  یونان  تا  قبرس  از  ــ  طلبید  احترام  و 
اسرحدون ادعا کرد که »من بر فرمانروایان چهارگوشۀ دنیا پیروز شدم ــ و زهر مرگ روی همۀ 

دشمنانم پاشیدم«.)1( 
فتح مصر به دست نیروهای آشور نقطۀ اوج یک سفر تاریخی دراز بود. زمانی که آن سفر در 
 بر تمامی غرب 

ً
نیمۀ دوم هزارۀ سوم ق.م آغاز شد، به نظر نمی‌رسید که روزی این سرزمین تقریبا

آسیا و همچنین بر برخی از سرزمین‌های همجوار سلطه پیدا کند. آشور، در واقع، به‌زور کشور 
محسوب می‌شد ــ در آغاز فقط شهر آشور وجود داشت )تصویر 1 ــ در انتهای کتاب(. آشور، 
واقع در صدکیلومتری جنوب نینوا، جایگاه شماری از معابد مهم بود ــ از جمله معبد خدایی به 

نام آشور ــ اما بازیگر سیاسی عمده‌ای محسوب نمی‌شد.
پادشاهی‌های  سلطۀ  زیر  سده  چندین  گذراندن  از  پس  آشور  2000 ق.م،  سال  حدود  در 

به استقلال سیاسی دست یافت. در سیصد سال بعدی ــ موسوم  بین‌النهرین،  قدرتمند جنوب 
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به دورۀ »آشور قدیم« ــ گروهی از مردان و سلسله‌ای از رهبران موروثی این سرزمین را به طور 
مشترک اداره می‌کردند. آشور که مرکز تجارت جهانی قلع و پارچه به شمار می‌آمد در این دوران 

ثروت قابل‌توجهی اندوخت.
در حدود سال 1700 ق.م دوره‌ای از زوال آغاز شد که دولت‌شهر آشور قدیم و بسیاری از 
نهادهای آن را نابود کرد، اما سفر همچنان ادامه داشت. وقتی آشور در سدۀ چهاردهم ق.م دوباره 
روی پای خود ایستاد، نقش بسیار متفاوتی برای خود تعریف کرد: همچون پایتخت یک »دولت 
دهد.  نظامی‌گری گسترش  از طریق  را  مرزهای خود  که  آن شد  آزمندانه خواستار  سرزمینی«1 
بر شهرهای  مشتمل  عنوان سرزمینی  به  آن  ــ ظهور  کلمه  دقیق  معنی  به  آشور  تولد کشور  این 
بزرگی مانند نینوا، و آربلا، و خیلی زود دیگر شهرهای بسیار دوردست‌تر ــ آغازگر عهدی نو 
گردید: دورۀ آشور میانه. حال آشوریان به منزلهٔ یک پادشاهی تمام‌عیار سرزمین خود را همتراز 

قدرتمندترین دولت‌های آن روزگار می‌نگریستند ــ از بابل در جنوب تا مصر در غرب.
در طول سدۀ یازدهم ق.م پادشاهی آشور دستخوش بحرانی تازه شد، بحرانی زاییدۀ تغییر‌ات 
اقلیمی، مهاجرت‌ها، و تنش‌های داخلی. بر اثر این تغییرات بیشتر ولایات، به‌ویژه در غرب، از 
دست رفت. اما چون غبار فرونشست، سریع‌تر از همۀ دولت‌های دیگر منطقه از زیر خاکستر 
934-612  ق.م(،  )حدود  نو  آشور  دورۀ  بی‌رحم  و  پرتوان  فرمانروایان  از  شماری  برآورد.  سر 
و  ویرانگری،  فرمانبردارسازی،  از  منظم  برنامه‌ای  خود،  سیاسی  رقیبان  ضعف  از  بهره‌گیری  با 
ضمیمه‌سازی را به اجرا درآوردند. هدف آنان، که در آغاز بازپس‌گیری مناطقی بود که پیش‌تر 
 خشونت‌آمیز و 

ً
زیر سلطۀ آشور بودند و سپس تا نواحی دورتر گسترش پیدا کرد، با قاطعیتی غالبا

بی‌رحمانه پیش رفت. این واقعیت به شکلی سنگدلانه در کتیبه‌ای از اسرحدون چنین موجز بیان 
شده است: »پیشِ رویم شهرها، پشت سرم ویرانه‌ها.«)2(

دشواری‌ها و موانع باز هم پدیدار شدند. شورش‌های داخلی و خارجی در چندین نوبت ــ 
حتی در سال پیروزمندی نظیر سال 671 ق.م ــ سلطۀ فراگیر آشور را با تهدید مواجه ساختند. 
مقاومت در سرزمین‌ پادشاهی بنی‌اسرائیل2 و یهودا در برابر مداخله‌های نظامی آشور به ظهور 
شکل‌های ضدتوسعه‌جویانۀ دینی با پیامد درازمدت پیش‌بینی‌نشده‌ای در آن زمان انجامید. اما تا 
اواخر سدۀ هشتم، آشوری‌ها دولتی ایجاد کرده بودند که از نظر قدرت، وسعت و پیچیدگی‌های 

سازمانی از همهٔ پیشینیانش فراتر رفت. 

در واپسین سال‌های فرمانروایی اسرحدون، پادشاهی آشور بر سرزمینی از شمال‌شرق آفریقا و 

 بر مردم یا قبیله‌ها.
ً
territorial state .1: دولتی که قدرت سیاسی و اداری خود را بر یک قلمرو جغرافیایی مشخص اعمال می‌کند نه صرفا

2. در کتاب مقدس عبارت »پادشاهی اسرائیل« آمده، اما مترجم بنا بر منابع اسلامی عبارت »پادشاهی بنی‌اسرائیل« را به کار برده است.
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شرق مدیترانه تا غرب ایران، و از آناتولی در شمال تا خلیج فارس در جنوب، حکم می‌راند. باغ‌هایی 

با گیاهان غیربومی کاخ‌های آشوری را می‌آراستند، کتابخانه‌های جهانی و تازه‌تأسیس مایۀ فخر و 

مباهات پادشاهان آشور بودند، و آمیز‌ه‌ای از اقوام ده‌ها سرزمین بیگانه در خیابان‌های شهرهای آشور 

همچون نینوا و کالح در رفت و آمد بودند. اما این وضع تداوم نیافت. تنها نیم قرن پس از سلطنت 

اسرحدون، دولت آشور ناگهان فروپاشید که به تصرف و ویرانی نینوا در سال 612 ق.م انجامید.

سقوط آشور خیلی پیش‌تر از برپایی برخی از امپراتوری‌های شناخته‌شده‌تر جهان باستان رخ 

 ـآسیایی  داد: امپراتوری هخامنشی که کوروش دوم در سال 539 ق.م بنیاد نهاد؛ امپراتوری یونانی‌

امپراتوری‌های سدۀ سوم ق.م که  پیایندش در سدۀ چهارم ق.م؛  اسکندر مقدونی و دولت‌های 

آشوکا پادشاه هند، و چین شی ‌هوانگ1 امپراتور چین بنیان نهادند؛ و بادوام‌ترین و مؤثرترین آن‌ها 

امپراتوری روم که آغاز شکل‌گیری‌اش به سدۀ اول ق.م می‌رسد. شاید نام پادشاهی آشور چنین 

 از سال 730 تا 620 ق.م، از گسترۀ سیاسی 
ً
آوازه‌ای نداشته باشد، اما بیش از یکصد سال، تقریبا

وسیع و بسیار قدرتمندی برخوردار بود که به‌حق می‌توان آن را نخستین امپراتوری جهان خواند.

نمی‌شود،  آغاز  روم  یا  یونان  با  جهان«  »تاریخ  می‌یابد.  اهمیت  آشور  که  است  این‌گونه  و 

نتیجهٔ  آشور  سقوط  برخاست.  آشور  امپراتوری  حوزۀ  در  جهانی«  »دین  می‌شود.  آغاز  آشور  با 

که  شیوه‌های سلطه‌گری  و  ارتباطی،  دیوانسالاری، شبکه‌های  و  بود.  جهانی«  نخستین »جنگ 

از نهاد‌های سیاسی  اولیۀ بسیاری  حاکمان آشور بیش از 2700 سال پیش پدید آوردند الگوی 

قدرت‌های بزرگ بعدی شدند، نخست مستقیم و سپس به طور غیرمستقیم، و تا به امروز همچنان 

به کار گرفته می‌شوند. کتاب حاضر روایتگر برآمدن تدریجی و روزهای شکوه این تمدن باستانی 

شگفت‌انگیز، سقوط ناگهانی و شدیدش، و تأثیرات پایدارش پس از سقوط است. 

و هم  بود  بسیار شناخته‌شده‌تر  برای شهروندِ کمابیش تحصیلکردۀ غربی هم  آشور  پیش‌،  قرن  دو 

آگاهی دربارۀ آن بسیار کمتر از آن چیزی بود که امروز درباره‌اش می‌دانیم. در آن زمان نینوا برای 

بیشتر مردم نامی آشنا به شمار می‌رفت. آنان به واسطهٔ کتاب مقدس عبری با این نام آشنا بودند، که آن 

را پایتخت دولتی معرفی می‌کرد که ناقوس مرگ را برای پادشاهی بنی‌اسرائیل به صدا درآورده بود. 

در کتاب یونس، که محبوب و بسیار پرخواننده است، آمده که نینوا آن‌قدر بزرگ بود که رفتن از این 

سر تا آن سرش پیاده سه روز طول می‌کشید ــ و می‌گفت که خداوند اهالی نینوا و گناهانشان را پس 

از توبه بخشیده است. کتاب ناحوم با مقایسۀ نینوا با فاحشه‌ای حقیر، و توصیف ویرانی قریب‌الوقوع 

1. Qin Shi Huang
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شهر به جزای تفرعن پادشاهی آشور به ارادۀ خداوند، تصویری بس تیره‌تر به دست می‌دهد. آشور 

در متن‌های گوناگون یونانی و لاتین عهد باستان، نخستین پادشاهی سلسلۀ بلند امپراتوری‌ها قلمداد 

می‌شود که پادشاه نینوس و همسر معروفش سمیرامیس آن را بنا نهادند و در زمان آخرین پادشاه 

آشور، یعنی سارداناپالوس، مردنمای منحرف، به دست بابلی‌ها و مادها نابود گردید. 

بیشتر مردم غرب تا نیمۀ سدۀ نوزدهم تصوری بسیار منفی از آشور داشتند. در نظر ایشان، جهان 

باستانِ اسرائیل، یونان و روم سرمشق‌های هویت‌ساز به شمار می‌رفتند. به عقیدۀ آنان، ایمان دینی‌شان 

از اورشلیم، روش‌های اندیشیدنشان از آتن، و سازماندهی سیاسی‌شان از رم سرچشمه گرفته است. 

نینوا، درست مثل بابل یا کارتاژ، نماد آن »دیگری« بود ــ بنا به توصیف کتاب ناحوم: »شهر خونریز، 

 هم 
ً
که تمامش از دروغ و قتل مملو است و غارت از آن دور نمی‌شود.« اما تصور غرب از آشور کاملا

بیراه نبود. انزجار از »استبداد شرقیِ« یکی‌شده با امپراتوری آشور با ستایشِ دستاوردهای سیاسی و 

نظامی منسوب به امپراتوری درآمیخته بود، و جاه‌طلبی‌های توسعه‌جویانۀ منتسب به پادشاه نینوس و 
جانشینانش با آرمان‌های مشابه انگلستان و فرانسۀ سدۀ نوزدهم هم‌آواز بود.)3(

صدای خود آشوریان باستان هم در این صحنه غایب است. پس از سدۀ دوم میلادی دیگر 

و همچنین سومریان،  آشوریان،  که  بخواند، خطی  را  نمی‌دانست چگونه خط میخی  هیچ‌کس 

رساله‌های  ادبی،  آثار  سلطنتی،  کتیبه‌های  آن  با  باستان  خاور نزدیک  مردمان  دیگر  و  بابلیان 

این  که  گوناگونی  زبان‌های  می‌نوشتند.  را  اداری  اسناد  و  ملکی،  قباله‌های  نامه‌ها،  پزشکی، 

مادّی  آثار  بودند.  فراموش شده  می‌کردند همگی  بدان‌ها صحبت  آشوریان،  از جمله  مردمان، 

تمدن آشور، از کاخ‌ها و معابد گرفته تا خانه‌های شخصی، نیز تا حد زیادی ناپدید شده بودند؛ 

آن‌ها در زیر سازه‌های مسکونی بعدی، یا زیر تپه‌های بزرگ پوشیده از گیاهان نهان شده بودند، 

به  زیادی  حد  تا  این  نبودند.  قابل‌تشخیص  به‌سادگی  دیگر  انسان‌ها  سکونتگاه  بقایای  چونان  و 

سبب ویرانی شهرهای عمدۀ آشور در اواخر سدۀ هفتم ق.م بود. اما برایند این واقعیت هم بود 

از  آرامگاه‌هایش  و  معابد  که  باستان  مصر  برخلاف  باستان،  بین‌النهرین  ساختمان‌های  همۀ  که 

سنگ ساخته شده بودند، از خشت و گل بنا می‌شدند که پس از چند نسل فرومی‌ریختند، و آنچه 

روزگاری مراکز شهری بسیار بزرگ بودند به تلی از خاک بدل می‌شدند.

ـ و نه تصویر تحریف‌شده‌ای که کتاب مقدس و متون باستانی به تصویر می‌کشند  آشور »واقعی« ـ

ــ در پنجم آوریل 1843 دوباره جایگاه خود را در آگاهی تاریخی جهان مدرن به دست آورد، 

آن‌گاه که فرانسوی چهل و یک‌ساله‌ای به نام پل امیل بوتا پشت میز کارش در شهر موصل مشغول 

نوشتن نامه‌ای بود. بوتا، کاردار فرانسه در موصل، در آن زمان شهری دورافتاده در ولایتی متعلق 



پیشگفتار / 23

به امپراتوری عثمانی بود، اما نامه‌اش به امور سیاسی ربطی نداشت. نامه خطاب به دبیر »انجمن 

آسیایی«1 در پاریس دربارۀ یک یافتۀ  باستان‌شناختی شگفت‌انگیز بود. بوتا فاش ساخت که طی 

روز‌های گذشته برخی از کارگرانش در حفاری زمین در نزدیکی دهکدۀ کوچک خورساباد، حدود 

بیست و پنج‌کیلومتری شمال‌شرق موصل، به چند نقش‌برجسته و کتیبۀ شگفت‌انگیز و جالب‌توجه 

دست‌ یافته‌اند. بوتا در پایان نامۀ خود با افتخار نوشت: »من بر این باورم که نخستین کسی هستم 
که کنده‌کاری‌هایی کشف کرده‌ که شاید بتوان آن‌ها را متعلق به دورۀ شکوفایی نینوا دانست.«)4( 

گمشدۀ  تمدن‌های  به  را  اروپاییان  علاقۀ  گوناگونی  عوامل  نوزدهم  سدۀ  نخست  نیمۀ  در 

باستانی خاور نزدیک از نو برانگیخت. یک عامل مهم روح رمانتیک زمانه بود، که در پی فرار از 

روزمرگی‌های جهان حاضر و در جستجوی ریشه‌ها بود. بوتا، کاردار و کاوشگر فرانسوی، سخت 

شیفتۀ افسون چنین اشتیاقی بود. او نیز همچون لرد بایرون، شاعر مشهور رمانتیک، در طول جنگ 

استقلال یونان، در یونان به سر برده بود. بعدها در سِمَت پزشک کشتی در جهان سفر کرد، و به 

مصرف تریاک بسیار علاقه‌مند شد، طوری که رسالۀ دکتری خود را با همین موضوع نوشت. بوتا 

در تأملاتی از این دست که انسان »در همه حال ناگزیر بوده راه‌هایی برای فرار از وجود واقعی 

خویش بیابد و به جهان تخیل پناه برد« غرق شده بود، و همین روحیۀ واقعیت‌گریزش بعدها او را 
به جستجو و کاوش آثار آشور باستان سوق داد.)5( 

گذشته،  بازسازی  هدف  با  تاریخی  پژوهش  به  زیادی  اشتیاق  همچنین  نوزدهم  سدۀ  در 

 رخ داده بود«، به وجود آمد. کاوش در آشور باستان اطلاعات مهمی در باب 
ً
»همان‌گونه که واقعا

صحت تاریخی داستان‌های کتاب مقدس به دست می‌داد، و به این ترتیب این جد و جهد تا حد 
زیادی با روحیۀ تاریخی زمانه همخوانی داشت.)6(

سرانجام، برای نخستین بار فرصت مطالعۀ واقعی محوطه‌های باستان‌شناختی آشور و دیگر 

عنوان رهبران  به  انگلستان  و  فرانسه  بود. ظهور  آمده  فراهم  منطقه  باستان‌شناختی  محوطه‌های 

قدرت‌های استعماری مردان جاه‌طلب و سرسخت اروپایی را قادر ساخت برای کسب شهرت 

برخلاف  ــ  عثمانی  دولت  به‌یقین  بشوند.  دوردست  مکان‌های  کشف  و  کردن  سفر  مشتاق 

ـ مستعمرۀ هیچ‌یک از دولت‌های اروپایی نبود،  بخش‌های گسترده‌ای از آفریقا و جنوب‌شرق آسیا ـ

اما ضعف سیاسی‌اش مداخلات قدرت‌های بزرگ اروپایی را تسهیل کرد ــ که برخی از آن‌ها 

مداخله‌هایی با ماهیت علمی و پژوهشی بود. مشهورترین این‌ها کاوش‌های باستان‌شناختی در 

مصر بود؛ هنگام کارزارهای ناپلئون در آن‌جا، در فاصلهٔ سال‌های 1798 و 1801 م، که سرانجام به 

1. Société Asiatique 
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رمزگشایی خط هیروگلیف مصری در سال 1822 م به دست ژان فرانسوا شامپولیون منجر گردید.

داشتند،  از محققان شرکت  آن لشکری  در  به مصر، که  ناپلئون  با عزیمت علمی  قیاس  در 

کشف محوطه‌های باستان‌شناختی آشور پیرامون موصل در دهه‌های 1840 و 1850 م رخدادی 

کارگران  و  اروپایی  کاوشگران  از  اندکی  گروه  کارِ  بر  فقط  که  می‌رفت،  شمار  به  کم‌اهمیت 

عمده  پیشرفت  نخستین  بود.  چشمگیر  ایشان  تلاش‌های  برایند  هرچند  بود،  متکی  محلی‌شان 

مدیون بوتا بود، که یک کاخ بزرگ آشوری و بخش‌هایی از شهری محصور در بارویی به درازای 

 مشخص شد، در دورۀ آشور‌یان 
ً
هفت کیلومتر در خورساباد را کشف کرد. شهر، چنان‌که بعدا

دور شاروکین نام داشت و سارگن دوم )فرمانروایی 721-705 ق.م( آن را ساخته بود. از بخت 

خوش کاوشگران، پادشاهان دورۀ آشور نو دیوارهای خشتی کاخ‌هایشان را با قطعه‌های بزرگ 

سازه‌های  ساختار  و  طرح  آسان  ردیابی  امکان  امر  این  بودند.  پوشانده  رتاسنگ‌ها1 
َ
ا یا  سنگی 

رتاسنگ‌ها و 
َ
خورساباد را که نزدیک سطح زمین قرار داشتند ممکن می‌ساخت. تصاویر روی ا

مجسمه‌های گاوهای ‌بالدار درشت‌پیکر در ورودی‌های متعدد کاخ شناخت اولیۀ ما را از دنیای 
آشوریان باستان پس از سقوط پادشاهی آن در حدود 2500 سال قبل فراهم کردند.)7(

نام  به  انگلیسی  بوتا در خورساباد، جوانی  آغاز کاوش‌های  از  در سال 1845 م، دو سال پس 

آوستن ‌هنری‌ لایارد، باستان‌شناسی آماتور و شاگرد سِر استراتفورد کانینگ، سفیر بانفوذ انگلستان 

موصل  سی‌کیلومتری  حدود  در  که  پرداخت  دیگری  آشوری  محوطۀ  در  کاوش  به  استانبول،  در 

در پایین‌دست ساحل شرقی دجله قرار داشت. معلوم شد این محل که مردم محلی به آن نمرود 

بوده  »کالح«(  آمده،  عبری  مقدس  کتاب  در  چنان‌که  )یا  کالحو  واقع شهر سلطنتی  در  می‌گفتند 

است. فقط طی چند ماه، لایارد و دستیار کاردانش هرمزد رسام، کلدانی مسیحی اهل موصل، 

روی تپۀ اصلی نمرود نقش‌برجسته‌ای به طول چند صد متر کشف کردند که کارزارهای شاهانه، 

اردوهای شکار، و صحنه‌های اساطیری را به تصویر می‌کشید، همچنین شمار زیادی سنگ‌نبشتهٔ 

بر تخت  آن‌ها حتی جایگاه  نبود.  به خواندنشان  قادر  آغاز هیچ‌کس  تاریخی کشف کردند که در 

نشستن شلمنصر سوم، پادشاه آشور در سدۀ نهم ق.م، را هم یافتند، که پادشاه را در حال دست 

دادن با فرمانروای بابل ترسیم می‌کند، و این نخستین نمونۀ مصور از این حرکت بسیار رایج است.

نزدیک‌ترین محوطۀ باستان‌شناختی به موصل، منطقۀ بزرگی در طرف ساحل شرقی دجله، 

محصور در میان دیوارهای ضخیم، در آغاز کار هیچ یافتۀ مهمی نداشت ــ هرچند از همان ابتدا 

فارسی مصوب  واژۀ  این  برده می‌شد.  به کار  باستانی  آرامگاه‌های  و  پرستشگاه‌ها  ایستاده‌ای که در  orthostats: سنگ   .1
فرهنگستان زبان و ادب فارسی است.
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 همان‌جایی است که نینوا، مشهورترین شهر آشور، زمانی در اوج 
ً
نیز به نظر می‌رسید که احتمالا

شکوفایی بوده است. با وجود ناسزاهای کتاب ناحوم، نام باستانی و کهن نینوا به‌کلی فراموش 
نشده بود. مردم محلی این محوطه را، که ویرانه‌های شهر زیر لایه‌‌لایه خاک و آوار دفن شده بود، 
نونیه می‌خواندند. به‌علاوه، روی تلی در حاشیۀ جنوب‌غربی محوطه به نام نبی یونس مسجدی 
قرار داشت که مردم معتقد بودند آن‌جا مدفن یونس ]ع[ است؛ از انبیای کتاب مقدس که طبق 

آن، سفر زندگانی‌اش به نینوا ختم شد )تصویر 3(. 
جهانگردان غربی در خاورمیانه مدتی به محوطۀ باستانی نینوا و یافتن گنجینه‌های بالقوۀ آن 
در  بریتانیا  هند شرقی  کمپانی  نمایندۀ  ریچ،  کلودیوس  در سال 1820 م،  بودند.  علاقه‌مند شده 
بغداد، مدتی را در موصل و اطراف آن گذراند. در نِبی یونس چند قطعه نقش‌برجسته به او نشان 
دادند که از طریق یک آشپزخانۀ زیرزمینی قابل‌دسترس بود، و او پس از بازگشت مقداری عتیقه با 
خود برد، از جمله استوانه‌ای گِلی که روی تمام سطح آن نوشته‌هایی با خطی عجیب و ناشناخته 
بوتا در  انگیزۀ مأموریت  بیشتر برای کاوش شد. در واقع  این ماجرا باعث اشتیاق  بود.  نقر شده 
موصل تمایل به گسترش‌ تلاش‌های اولیۀ بسیار محدود ریچ برای کاوش در منطقه بود. در فاصلۀ 
دسامبر 1842 و مارس 1843 م، کاردار فرانسوی حفاری‌هایی انجام داد در کویونجیک، که تل 
 واقع در یک‌کیلومتری شمال نبی یونس. اما وقتی تلاش‌هایش برای یافتن آثار 

ً
بزرگی بود تقریبا

درخور و ارزشمند در آن محوطه به جایی نرسید، توجهش را به خورساباد معطوف کرد. به این 
ترتیب، لایارد بود که نامش به نحوی جدایی‌ناپذیر با کشف نینوا گره خورد. بین سال‌های 1846 
و 1851 م، کارگران لایارد نسبت به کارگران بوتا عمیق‌تر حفاری کردند و با استفاده از شبکه‌ای 
از راهروهای زیرزمینی کاخ آشوری عظیم دیگری را در جنوب‌غربی محوطۀ کویونجیک آشکار 
ساختند؛ کاخی که نقش‌برجسته‌های روی دیوارهایش در مجموع به بیش از سه کیلومتر می‌رسید. 
مهم‌تر از همه شاید از زیر خاک درآوردن هزاران لوح‌ گلی پخته از اتاق‌های متعدد کاخ بود، با 
بود. پوشانده  را  کاخ  دیوارهای  که  می‌شد  دیده  ارتاسنگ‌هایی  از  بسیاری  روی  که  همان خطی 
در مۀ 1847 م، موزۀ لوور پاریس نخستین موزۀ اروپایی بود که ساخته‌های دورۀ آشوری را 
 ناآشنایی 

ً
برای عموم به نمایش گذاشت، و بازدیدکنندگان را با آثار عظیمی که به زبان هنری کاملا

 به داشتن نقش فرعی رضا نمی‌داد به‌‌سرعت 
ً
خلق شده بود به شگفتی واداشت. موزۀ بریتانیا که ابدا

در همان مسیر گام نهاد و سرانجام سایر موزه‌ها در اروپا و ایالات متحده نیز در همان مسیر گام 
گذاشتند. این آغاز »آشورشیفتگی«1 بود که چند دهه سرتاسر جهان غرب را فراگرفت و در حوزهٔ 

مد، هنر، و طراحی تأثیراتی بر جای گذاشت.

1. Assyromania
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پایتخت‌های  به  موصل  اطراف  در  پرت و دورافتاده  مکان‌های  از  عظیم   
ً
غالبا اشیای  انتقال 

ن می‌رسید، و روش‌های 
ُ
غربی کار ساده‌ای نبود. وزن گاو غول‌پیکر ورودی کاخ به چهل تا پنجاه ت

از روش‌هایی  به‌هیچ‌روی  قایق  دادنشان روی  قرار  و  تا دجله  آن‌ها  برای حمل و نقل  کاوشگران 

که خود آشوری‌های باستان به کار می‌بردند پیشرفته‌تر نبود. حادثه‌ای غم‌انگیز در سال 1853  م 

منجر به از دست‌ رفتن شمار زیادی از اشیای بسیار باارزش یک محوطۀ آشوری شد: قایق‌هایی 

که بیش از دویست صندوق مملو از آثار تاریخی را از خورساباد به سوی بصره حمل می‌کردند تا 

در کشتی‌ای به مقصد فرانسه بارگیری کنند در تالاب‌های جنوب بغداد فرورفتند، و همه‌چیز از 
جمله نقاشی‌ها و یادداشت‌های مربوط به محوطۀ باستانی از بین رفت.)8( 

مقیاس  چنین  در  هم  آن  باستانی،  هنری  آثار  انتقال  بودن  خردمندانه  در  است  ممکن  امروزه 

عظیمی، از خاورمیانه به موزه‌ها و مجموعه‌های خصوصی غربی تردید کنیم. در حقیقت نخستین 

چنین  اجازۀ  کسب  برای  عثمانی  دولت  مقامات  اقناع  در   
ً
غالبا سیاسی‌شان  حامیان  و  کاوشگران 

اقداماتی دشواری‌های فراوان داشتند و گهگاه ناگزیر به فریب دادن ایشان می‌شدند. در نیمۀ سدۀ 

از محل  باستان‌شناختی  یافته‌های  و جابه‌جایی  برداشتن  آن،  از  تا سال‌ها سال پس  نیز  و  نوزدهم، 

 
ً
اصلی‌شان کاری رایج بود. اما این واقعیت که کاوش در محوطه‌های باستانی در خاورمیانه اساسا

به  بیگانگی نسبت  به احساس  از جوامع محلی منطقه  بسیاری  بی‌تردید در  بود  پروژه‌ای »غربی« 

گذشتۀ پیش از اسلام منجر شده است. به‌یقین، این مسئله یکی از عوامل غارت و نابودی عامدانۀ 
بسیاری از محوطه‌های آشوری در سال‌های 2015 و 2016 م به دست گروه موسوم به داعش بود.)9( 

نمرود،  در خورساباد،  ادامۀ حفاری‌ها  با  اوایل دهۀ1850 م، همزمان  و  اواخر دهۀ 1840  در 

روی  عجیبِ  خط  مطالعۀ  به  کردند  شروع  فرانسه  و  بریتانیا  در  پژوهشگران  از  شماری  نینوا،  و 

ارتاسنگ‌ها، مجسمۀ گاو‌های غول‌پیکر، و اشیای گلی کشف‌شده در این محوطه‌های باستانی. به 

وِه‌ای‌مانندِ عناصر به‌کار‌رفته در آن، این خط به خط میخی مشهور شد، که مشتق‌شده 
ُ
خاطر شکل گ

وه است. نه‌تنها خط بلکه زبان متون هم ناشناخته بود، 
ُ
از واژۀ لاتین »cuneus« به معنی میخ یا گ

سدۀ  از  سنگ‌نبشته‌ای  خوشبختانه  می‌ساخت.  چالش‌برانگیز  بسیار  را  آن‌ها  رمزگشاییِ  چنان‌که 

ششم  ق.م در بیستون کرمانشاه در کشف این خط راهگشا بود. سنگ‌نبشته شامل سه نسخه از یک 

متن است که به سه خط »میخی« متفاوت نوشته شده: ایلامی، بابلی، و فارسی باستان.نسخۀ فارسی 

باستان در سال 1838 م رمزگشایی شده بود، و دانشمندان خیلی زود پی بردند که نوشتۀ بابلی کتیبۀ 

بیستون با خط یافت‌شده در محوطه‌های آشوری شمالی‌تر به لحاظ ساختار زبانی یکی است. این 

از  نیز همانند عبری و عربی  بابلی  و  بفهمند زبان‌های آشوری  سنگ‌نبشته همچنین کمک کرد که 
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زبان‌های سامی هستند. وجود چنین خویشاوندی شناخته‌شده‌ای فرایند بازسازی دستورزبان آن‌ها 

 هزار نشانۀ خط 
ًً
و بازشناسی معنی واژگان منفرد را آسان‌ می‌ساخت. اما از آن‌جا که بیشتر حدودا

 ـبابلی خوانش‌های پرشماری دارند و بسته به متن در جمله می‌توانند هم نقش واژه داشته  آشوری‌

باشند و هم نقش آوا، رمزگشایی این نظام نوشتاری همچنان نیازمند نبوغ زیادی است.

توفیق عمده در این کار مدیون یک مرد ایرلندی معمولی اما زیرک به نام ادوارد هینکس بود، 

کشیشی اهل کیلی‌لیگ در کانتی داون که همکاری تنگاتنگی با لایارد داشت. در سال 1852 م، 

طور  به  واکه‌ای  »هر  و  هستند،  هجا«  نشان‌دهندۀ  »همه  میخی  نشانه‌های  که  فهمید  هینکس 

مشخص بیان می‌شود«. شناسایی صحیح هینکس از اهمیت صدها نشانه به لایارد امکان داد که 

در سال 1853 م در کتابش با عنوان نینوا و بابل برای اولین بار ترجمه‌هایی به نحوی شگفت‌آور 

دقیق از برخی از کتیبه‌های تاریخی نینوا ارائه کند. اوج ماجرا آن‌جا بود که در میان رخدادهای 

اورشلیم  به  پادشاه آشور، در سال 701 ق.م  ارتش سناخریب،  این متون، حملۀ  روایت‌شده در 
وجود داشت که شرح آن در کتاب مقدس نیز آمده بود.)10( 

در میانۀ دهۀ 1850 م، ادوین نوریس، دبیر »انجمن آسیایی سلطنتی«1 در لندن، فکر کرد زمان 

 ـبابلی انجام گرفته بود به آزمون گذاشته  آن رسیده که نتایج کارهایی که تا آن زمان روی خط آشوری‌

شود. نوریس خواست چهار دانشمندی که در اقدامات مربوط به رمزگشایی حضور داشتند، جدا 

از همدیگر، ترجمه‌ و حرف‌نگاری یک کتیبۀ سلطنتی طولانی آشوری را ارائه کنند. متنی که نوریس 

قلعۀ  نام  به  آشوری  از یک محوطۀ  که  بود  نوشته شده  گلی  بزرگ  منشور  یک  روی  کرد  انتخاب 

شِرقات، واقع در حدود پنجاه‌کیلومتری جنوب نمرود، کشف شده بود. علاوه بر هینکس، محققانی 

هم برای شرکت در این چالش دعوت شده بودند، از جمله هنری کرزیک راولینسون افسر ارتش 

و خاورشناس انگلیسی که نقشی کلیدی در رمزگشایی خط میخی فارسی باستان داشت؛ یولیوس 

 ـآلمانی؛ و ویلیام اچ. اف. تالبوت، انگلیسی جامع‌الاطرافی که بیشتر  اوپرت خاورشناس فرانسوی‌

به خاطر پیشگامی‌اش در هنر عکاسی شناخته‌شده بود. هنگامی که در سال 1857 م معلوم شد که 

ترجمه‌های چهار دانشمند تا حد زیادی یکسان هستند، دیگر می‌شد پذیرفت که رمزگشایی خط 
 ـبابلی، دست‌کم در اصول، همراه با توفیق بوده است.)11(  میخی آشوری‌

 سی سالی پیش‌تر 
ً
این رمزگشایی موفقیت‌آمیز، نظیر رمزگشایی خط هیروگلیف مصری تقریبا

 یکسره در رمز و راز مانده بود ــ 
ً
از آن، دریچه‌ها را به روی گذشته‌ای گشود که تا آن زمان تقریبا

و بنابراین، زمینه را برای چیزی نه کمتر از »رنسانس دوم« آماده کرد. در حالی که رنسانس اول، 

1. the Royal Asiatic Society 
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یعنی رنسانس اروپایی در سده‌های پانزدهم و شانزدهم، هنر و دانش تمدن‌های یونان و روم را 
بینش‌های  بودند  کرده  آغاز‌  هینکس  و  شامپولیون  اینک  که  رنسانس جدیدی  بودند،  کرده  احیا 
»نیمۀ  به‌درستی  آنچه  به  دسترسی  و  ــ  خاور نزدیک  و  مصر  جهان‌های ‌باستانی  دربارهٔ  ژرف 
نخست تاریخ« نامیده شده ــ را میسر می‌ساخت. جاهای خالی روی نقشۀ گذشته کم‌کم داشت 
پر می‌شد. البته بوتا، لایارد و هینکس فقط اصول را پایه‌گذاری کردند. دیگران باید ادامه می‌دادند 
و درگیر کار پرزحمت پیگیری فعالیت‌های مرتبط با کاوش، و خواندن و ترجمۀ بی‌شمار متون 

میخی‌ای می‌شدند که باستان‌شناسان پیشرو و اخلاف ایشان از دل خاک بیرون آورده بودند.)12( 
مطالعۀ متون در طول دهه‌های بعد به پیشرفت‌های بزرگی در فهم تمدن آشوری منجر شد. 
کتیبه‌های یادبود سلطنتی روی ارتاسنگ‌ها و مجسمه‌های سنگی مبنای نخستین چشم‌انداز تاریخ 
سیاسی و نظامی آشور را فراهم آوردند. اما الواح گلی کشف‌شده در کویونجیک، تل اصلی نینوا، 
برایندهای هیجان‌انگیزتری هم داشتند. بیشتر آن‌ها به کتابخانه‌هایی تعلق داشتند که آشوربانیپال 
)فرمانروایی 668-631 ق.م(، آخرین پادشاه بزرگ آشور، ساخته بود، او در پی آن بود که همهٔ 
نسخه‌های متون ادبی، دینی، و علمی موجود در عهد خود را، چه از آشور و چه از بابل، در پایتخت 
خود گرد آورد. این‌که اهالی بین‌النهرین باستان بناهای خود را با خشت و گل ساخته بودند برای 
اما  است.  دشوار  بناهای خشتی  ردگیری  که  می‌آمد، چرا  به شمار  امروزی مصیبت  کاوشگران 
استفادۀ آن‌ها از گِل برای نگارش به نعمتی بزرگ تبدیل شد. به‌ویژه اگر الواح گلی پخته‌شده بودند 
 در تکه‌های شکسته پیدا می‌شدند، و صدها‌هزار قطعه 

ً
دیگر از بین نمی‌رفتند، حتی با این‌که غالبا

از آن‌ها در سراسر بین‌النهرین و نواحی مجاور تا این زمان کشف شده‌اند.
الواح کتابخانه‌های آشوربانیپال آگاهی‌های بسیار غیرمنتظره‌ای دربارۀ سنت‌های فکری، ادبی، 
و دینی آشور فراهم کردند. یکی از چشمگیرترین کشفیات اولیه را محقق جوان و خودآموخته‌ای 
به نام جورج اسمیت انجام داد. اسمیت که اشتغال اصلی‌اش کلیشه‌سازی اسکناس بود در موزۀ 
 تمام الواح کتابخانۀ آشوربانیپال به آن‌جا منتقل شده بود. در یکی از 

ً
بریتانیا کار می‌کرد، که تقریبا

روزهای سرد نوامبر 1872 او داشت به خطوط روی لوحی که به‌تازگی تمیز شده بود نگاه می‌کرد 
 برخلاف هنجارهای عهد ویکتوریا، 

ً
که ناگهان سخت به هیجان آمد، چنان‌که بی‌درنگ، و کاملا

شروع کرد به کندن لباس‌هایش. آنچه اسمیت یافته بود بخش‌هایی از داستان طوفانی در بین‌النهرین 
بود که شباهت بسیاری به داستان طوفان در کتاب مقدس عبری داشت، به طوری که هیچ تردیدی 
اسمیت  دسامبر 1872  در سوم  که  هنگامی  نمی‌ماند.  باقی  دو رخداد  این  نزدیک‌  ارتباط  دربارۀ 

سخنرانی  مقدس«1  کتاب  باستان‌شناسی  »انجمن  در  تازه کشف‌شده  بین‌النهرینیِ«  »نوح  دربارۀ 

1. The Biblical Archaeology Society 
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می‌کرد، حتی ویلیام گلادستون نخست‌وزیر انگلستان هم در بین مخاطبان حضور داشت. دست‌کم 
این رویداد در بریتانیا نقطۀ اوج علاقۀ عموم به موضوع آشور به شمار می‌آمد.)13( 

تازه  کرسی‌های  صاحب  ایشان  از  برخی  که  زبان‌شناسان،  و  باستان‌شناسان  نوزدهم،  سدۀ  پایان  در 
نه در کتاب مقدس  از جزئیاتی که  پر  بودند   از آشور ساخته  بودند، تصویری  ایجاد‌شدۀ دانشگاهی 
آمده بود و نه در منابع یونان باستان. اما این تصویر از برخی جنبه‌های مهم همچنان با روایتی که در 
نمرود  و  خورساباد،  نینوا،  نقش‌برجسته‌های  و  متن‌ها  بود.  همخوان  داشت  وجود  پیشین  سنت‌های 
سناخریب  دوم،  سارگن  همچون  قدرتمندی  پادشاهان  ساختمانی  پروژه‌های  و  نظامی  اعمال  بر  که 
ادعاهای کتاب‌ مقدس در باب گسترش توقف‌ناپذیر آشور در مدیترانۀ  و آشوربانیپال تمرکز داشتند 
شرقی1 و نیز داستان‌های یونانی دربارۀ تأسیس امپراتوری آشور و بنیان‌گذاری شهرها را تأیید می‌کردند. 
کشفیات جدید در سده‌های بیستم و بیست و یکم در تعدیل و اصلاح فهم جدید از تمدن 
آشور، به‌ویژه در خصوص خاستگاه‌ها و تاریخ آغازین آن به طور معنا‌داری مؤثر بوده‌اند. کاوش‌ها 
شِرقات است،  قلعۀ  آن‌ها  نخستینِ  بودند.  راهگشا  زمینه  این  در  به‌ویژه  باستانی  در سه محوطۀ 
موفقیت‌آمیز خط  فهم  بر  گواهی  م  در سال 1857  رمز‌گشایی‌اش  که  گِلی‌  منشور  محل کشف 
میخی به شمار می‌آید. قلعۀ شِرقات محل کهن‌ترین پایتخت و مرکز دینی کشور آشور است، که 
نام کشور هم از آن گرفته شده است.2 در آغاز آشور توجه کاوشگران را چندان برنینگیخت، چرا 
که در آن از آثار هنری باشکوه، آن‌گونه که در دیگر محوطه‌های آشوری یافت شده بود، خبری 
نبود، اما بین سال‌های 1903 و 1914م یک گروه آلمانی به سرپرستی والتر آندره به کاوش در 
این محوطه پرداختند. خیلی زود آشکار شد که کشف این محوطه دریچه‌ای به روی تاریخ آشور 
ابعاد  دربارۀ  و مهمی  بینش‌های جدید  و  اول ق.م گشوده است  بزرگ هزارۀ  پادشاهان  از  پیش 
اجتماعی، اقتصادی، و دینی تمدن آشور فراهم آورده است. با توجه به این‌که تمرکز کاوش‌ها در 
دیگر محوطه‌های باستانی روی کاخ‌های سلطنتی بود، آندره و گروهش بیشترین تلاش خود را بر 
مطالعه و بررسی خانه‌های شخصی و معابد، از جمله معبد »آشور«، خدای کشور آشور، متمرکز 
کردند. روش‌های حفاری آندره بسیار نوآورانه بود: او محل یافتن اشیا را تک‌به‌تک ثبت می‌کرد، 

روی  انباشته‌شده  باستانی  لایه‌های  و  نمود،  ابداع  خشتی  دیوارهای  ردیابی  برای  نو  روش‌های 

Levant .1: لوان، در منابع اسلامی به آن »شرق طالع« می‌گویند، و منظور از آن نواحی مجاور مدیترانۀ شرقی است که 
امیرکبیر، کتاب‌های جیبی، 1380، ج 2،  تهران:  لبنان، و سوریه می‌شود. )دایرة‌المعارف فارسی،  اردن،  فلسطین،  شامل 

مدخل: شرق طالع، ص 1465.(
2. در متن نام این شهر به صورت »Ashur« و نام کشور به صورت »Assyria« نوشته شده است.
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هم در طول زمان را به‌دقت تحلیل می‌کرد تا شناخت علمی از شکل ‌پیچیدۀ لایه‌های باستانی 

در این محوطه را میسر سازد. به این ترتیب باستان‌شناسی به‌آرامی از قالب پیشین خود ــ یعنی 
جستجوی گنجینه‌های باستانی ــ فراتر رفت.)14(

و  گلی  لوح  ده‌هزار  حدود  چیزی  کردند  کار  آشور  شهر  در  او  از  پس  که  کسانی  و  آندره 

کتیبه‌های دیگر یافتند. اما از آن‌جا که رسیدن به زیرین‌ترین لایه‌ها دشوار می‌نمود، در کاوش‌ها 

تنها شمار محدودی متن مربوط به مراحل بسیار ابتدایی شکل‌گیری دولت آشور به دست آمد. به 

 غیرمنتظره اطلاعاتی در باب بخشی از این تاریخ ابتدایی در دسترس قرار گرفت، از 
ً
طور کاملا

 هزارکیلومتری از شهر آشور، به‌کلی خارج از 
ً
طریق کشف یک محوطۀ باستانی، در فاصلۀ تقریبا

حوزۀ کنترل همۀ پادشاهان آشور. محققان در اوایل دهۀ 1880 م شروع کردند به انتشار الواحی 

گلی که روی آن‌ها به خطی خاص چیزهایی نوشته شده بود و آن را از دلالان عتیقه در قیصریه 

رژیخ هروزنی، محقق چک، در 
ْ

 بد
ِ
واقع در مرکز ترکیه به دست آورده بودند. کاوش‌های منظم

سال 1925 م نشان داد این الواح همگی از یک تل بزرگ به نام کول‌تپه واقع در بیست‌کیلومتری 

شمال‌شرق قیصریه به دست آمده‌اند. معلوم شد که کول‌تپه محل شهر باستانی کانش بوده که در 

نخستین سده‌های هزارۀ دوم ق.م مهاجرنشینی متشکل از تاجران شهر آشور زیر نظر پادشاهان 

محلی بوده که طی چند نسل به تجارت راه دور و دیگر فعالیت‌های سوداگرانه اشتغال داشتند. 

دانشمندان  نظر  زیر  بعد  به  1948 م  سال  از  که  کاوش‌هایی  و  کول‌تپه  ابتدایی  کاوش‌های  از 

به‌  سوداگران  این  بایگانی‌های  به  متعلق  گلی  لوح  بیست و پنج‌هزار  حدود  گرفت  انجام  ترک 

نحو  به  سیاسیِ  سازمان  بلکه  بازرگانان  آن  تجاری  بده‌بستان‌های  نه‌تنها  اسناد  این  دست ‌آمد. 

اولیه  از زندگی روزمرۀ آشوریان  شگفت‌آور پیچیدۀ آشور، مادرشهر خود، و جنبه‌های بسیاری 
را نیز روشن‌ ساختند، همان‌هایی که شمار کلانی مدارک مکتوب از خود برجای گذا‌شته‌اند.)15(

سومین محوطه‌ای که كاوش در آن به طور چشمگيری بر معرفت ما از تمدن آشور افزوده تل 

شیخ حمد است، یا همان »دور کاتلیموی« باستانی که بر کرانۀ رود خابور در شرق سوریه قرار 

دارد. این محوطه نیز بیرون از سرزمین اصلی آشور قرار داشت و یک گروه آلمانی به سرپرستی 

هارتموت کوهن در سال 1978 م و آغاز جنگ داخلی سوریه در سال 2011 م به کاوش در آن 

پرداخت. دور کاتلیمو مرکز شهری بود که از سدۀ سیزدهم ق.م سلسله‌ای از »والی‌های« آشوری، 

که از خاندان سلطنتی بودند، بر سرزمین‌های غربی تحت سلطۀ پادشاهی آشور حکم می‌راندند؛ 

تمهیدی سیاسی که چندان با دیدگاه غالب دربارۀ تقسیم‌ناپذیری و یکپارچگی قدرت پادشاهی 

کاوشگران  که  است  مکان‌هایی  معدود  از  یکی  محوطه  این  به‌علاوه،  ندارد.  همخوانی  آشور 


